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ِ منه الشّيطانِ الرّجيم  أعوذُ باللَه
 بسمِ اللَه الرّحمنِ الرّحيم

فِ المُرسهلينه   الحمدُ لِلَّ ربِّ العالمينه و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ أشره
 القاسمِ محمّدٍ و علیٰ آلِهِ الطّيبِّينه الطّاهرینه و خاتمِ النبّييّنه أبی

عين  و اللعنةُ علیٰ أعدائهِم أجمه
  
  

بنی بِّعقُوبَتِّکَ و لا إلهی لا  1تمَکُر بی فی حیلَتِّکَ. تؤَُد ِّ

 حیات کلام اولیاء الهیجاودانگی و 
وقت تمامی هیچای با انسان هست؛ لذا السّلام همیشه زنده است و در هر مرحله این کلمات ائمّه علیهم

طور الامر اتّصال پیدا بکند، مطلبش همینطور کلّی هر کسی به واقعیّت و نفسدارد و بهندارد و خستگی برنمی
ای اظهار نظر ه خودشان راجع به مسئلهکنم، در آن مواردی کهای آقا را مطالعه میاست. من هر وقت کتاب

بینم؛ یعنی هروقت ـ در مطالب خود ایشان این مطلب را می کندها، منقولات تفاوت میقولنه نقل اند ـکرده
شود. اتّفاقاً یادم هست که یک روز با ایشان راجع بینم یک مطلب جدیدی برای من مطرح میکنم، مینگاه می

خوانم، مطالب جدیدی به نظر ، من به ایشان عرض کردم: آقا، هروقت مثنوی میکردیمبه مثنوی صحبت می
 رسد!می

یادم هست در همان بیمارستان قلب با خودمان مثنوی برده بودیم که وقتی ایشان استراحت کردند، مثنوی 
خواستم به  هان! خوب شد آوردی!»گفتم: مثنوی. گفتند: « آن کتاب در آنجا چیست؟»بخوانیم. ایشان گفتند: 

 «از اوّل آن شروع کن بخوان!»و گفتند: « خرده در این بیمارستان مثنوی بخوانی!تو بگویم که یک
طوری بخوان، کِش گرفتند که اینجا را اینطوری خواندیم! اشکالاتمان را هم میآقا ما تا یک فصل همین

کردند. گاهی اوقات ه غیرصوتی بیان میهایمان را چه صوتی و چبده، اینجا را زود رد شو و...، و همۀ غلط
کردند خودشان تفسیر کردند، بعد شروع میکردند و چرندیات ما را اوّل گوش میهم یک شعر را مطرح می

هایش را هم دارم. دیدی یک ساعت رفتند در آن مطلب، و من نوشتهدفعه میکردند؛ یککردن و مطالبی بیان می
یا دو ساعت به اذان، « بخوان آقا سیّد محمّدمحسن!»گفتند: دفعه میه یکوقت هم داشت، ساعت دوقت و بی

 خواندند و یک سوره جیرۀ هر روزمان بود.ها که قرآن میو خلاصه موقع طلوع آفتاب؛ صبح
                                                      

 :٢٤٨، ص 1ای از دعای ابوحمزه ثمالی. اللَه شناسی، ج ، فقره1٥٧، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة 1
کنی، با من مکر جویی و آزمایشی که از من میای خدای من، ادب کردن مرا از راه گوشمالی و عقوبتت قرار مده! و در راه چاره»

 «و خدعه منما!
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یک شب، تقریباً ساعت ده شب بود که دکتر خوارزمی که آن موقع رئیس بیمارستان بود، پشت در آمد، 
آقای طهرانی مثل »خوانیم. همانجا ایستاد و تا آخر نیامد داخل و رفت، بعد گفت: ری میدید که ما داریم شع

گفتم: « خورد.هم میآمدم بهاگر می»گفتم: خب چرا نیامدی؟ گفت: « کنی ها!اینکه با حاج آقا خوب حال می
 دادیم! که دیگر بندۀ خدا نیامده بود.اش مینه آقا، ادامه

 السّلام رآن و روایات معصومین علیهمعلّت تأکید بر قرائت ق
طور است. مطالب ما مطالبی است که ناشی از ضعف و جهل ما ها و کلمات ائمّه همینحالا این روایت

است، ولی ائمّه مطالبشان عین حقیقت و عین واقعیّت است. علّت اینکه آقا تأکید دارند بر اینکه در این مجالس 
ای و خلاصه یک روند طبیعی و... امر صوری و یک دستورالعملِ جلسه عنوان یکقرآن خوانده بشود، به

توانیم بگوییم که از این مسائلِ واقعی اطّلاع کند و ما جدّاً مینیست، بلکه دلالت بر یک حقیقت و واقعیّتی می
 دانیم!نداریم و قدر آن را هم نمی

یم جایی، بعد گفتند: فلان شخص، خلاصه، ببینید مردم در چه مطالبی هستند! یک شب ما رفته بود
رئیس مرشدهای کذا و کذا را به فلان شهر دعوت کردند و مجلسی بود، اتّفاقاً یک فیلم تصویری هم از آن 

گفتم: بیاورید! خلاصه، آوردند و تماشا کردیم؛ مجلسی « بیاوریم ببینیم؟»مجلس گرفته بودند و به ما گفتند که: 
غریب و گیسوان و ریش کذا آنجا نشسته  و یش کذا با آن مندیل و کلاه عجیبو ضیافتی بود و جناب آقای درو

فهمید! شد! آن مردک هم اصلًا هیچ چیزی نمیخواهید در این مجلس گفته میبود، و هر چرندی که شما می
ین کرد، و چنان تابی به اوباد میتراشی که مگس روی صورتش بُکسخواندند! هر ریشآمدند میاوّل همه می

دانم پارافین زده بود، ادکلن زده بود، چه زده بود که جدّاً سبیل داده بود و ریش را زده بود که برق افتاد بود! نمی
کرد! خودش ها! و آن درویش هم آنچنان حال می ها خواند: هاوقت میافتاد! آنبرق چراغ در صورت او می
خواند. یکی شعر شیخ بهایی یکی از غرب می خواند،کرد و یکی از شرق میهم گاهی اوقات شروع می

پیکر  و در خواند! یک مجلس بیخواند، آن یکی از فؤاد کرمانی و امام حسین میخواند، آن یکی از علی میمی
ای بود! و بعد هم شروع کردند تنبک زدن و نی و... خلاصه، غم عشقت بیابون پرورم کرد! و و بازار مکّاره

 زدند!واند و آنها هم با نی و... دالام دالام میخخود آن درویش هم می
هایی هم که آنجا بودند، مشخّص بود همۀ وقتشان را به بطالت دانیم! آن بدبختگفتم: جدّاً ما قدر نمی

 گویند، همین محلّ اینها بود!و... گذراندند! و واقعاً جدّاً بِرکة السّباع که می
 مفید است. خود نفس حضور قرآن در جلسه برای انسان

 توصیه و تأکید اولیاء الهی نسبت به سکوت و تفکّر در ذات خویش
کردم، و وقتی ام و از سابق روی این مسئله خیلی فکر میها شنیدهیک مسئله است و من این را از بعضی
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ا خدمت مرحوم آقای حدّاد رسیدم قضیّه برای من حل شد؛ و آن مسئله این بود که آیا سلوک به حرف است ی
فرورفتن و  خود فهمیم یا اینکه با آرامش و اطمینان و دربه سکوت است؟ آیا ما با حرف، یک مطلب را می

خواهیم در جلساتمان صحبتی باشد، مطلبی گفته بشود و یافتنِ آنچه را که به دنبالش هستیم؟ ما می خود از
ایی دارد؛ ولی اگر انسان به صحبت اکتفا گشای مطرح بشود، البته اینها تا حدودی خوب است و جنبۀ راهمسئله

ماند و صحبت هم که تمام شدنی نیست! امّا اگر انسان نخواهد راه و مرام خودش بکند، در همین صحبت می
کند. مقدار به انسان بگویند، دیگر کفایت میرا بر حرف قرار بدهد، بلکه بر شنیدن قرار بدهد، همین که یک

 برند!ه بهره میاین افراد، افرادی هستند ک
 فرمودند:وقت جایی بودیم و مرحوم آقای حدّاد مییک

شود؟ دوباره شود، آقا آن چه میکند که آقا این چه میآید و مدام از من سؤال میفلان کس می
شود؟ ولی فلان کس شود، آن چه میپرسد: این چه میطور مدام میآید و همينفردا میهمين پس

گيرد آید و آن حظّ خودش را مینشيند و صدایش درنمیکند، آن گوشه میز نمیآید و لبش را بامی
 رود!و می

شود؛ با فکر و سکوت و تأمّل قضیّه برای انسان روشن و حل با حرف مطلب برای کسی روشن نمی
 هایی است در حدود و اندازۀ فهم خودمان؛ ما برداشتی از یکهای من و امثال من، صحبتشود. صحبتمی

مسئله داریم، حسن آقا برداشتی دارد، حسین آقا هم برداشت متفاوتی دارد؛ امّا کدام یک صحیح است، معلوم 
تواند به این قضیّه إشراف داشته باشد و إخبار بدهد که خودش محیط باشد. هر کدام مطلب نیست. آن کسی می

ر مقام ثبوت نیستم. ولی قرآن و مطلبی که وقت دکنیم و همیشه در مقام اثبات هستیم، هیچدیگری را تخطئه می
 السّلام است، مطلبی است که این دیگر حتمی است! کلام خدا یا کلام امام علیه

 ملاکات اولیاء الهی در کیفیّت تشکیل جلسات و انتخاب ادعیۀ آن
ای مسئلهاینکه یکی دو صفحه از دعای ابوحمزه بخوانند، به معنای تعبّد و اطاعت کورکورانه نیست، این 

طور ما برداشت نکنیم که این جلسات صِرفاً است که انسان باید در این معانی غور کند و غوص کند. این
اجتماعی است برای صحبت کردن و اینکه مطالبی مطرح شود، همین! بلکه نکته در اینجاست که این مسائلی 

 فرمایند در جلسات إعمال بشود، تمامش روی حساب است!که می
 گفت:ز رفقا مییکی ا

جای دعای سِمات، زیارت عاشورا بخوانيم یا دعای کميل و امثال ذلک بخوانيم، این چه مشکلی به
 دارد؟!

 گفت:این درست مثل حرف آن شخصی بود که به آقا می
رویم؟! چرا ما خواند ـ نمیخدا او را بيامرزد، دعای ندبه می آقا، چرا ما پای منبرهای آقای... ـ

 کنند؟!قدر مردم گریه میقدر باحال است و اینندبۀ آقای شيخ... نرویم که اینبه دعای 

نهی اولیاء الهی از توسّل به ائمّۀ معصومین برای رسیدن به رفاه مادّی و زندگی 
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 دنیوی
درد، بالا و پایین بکشانند، خب  آخر، آن دعای کمیلی که بخواهند امام زمان را در آن برای شفا دادن دل

روا کردن درست شده دارها بیایید، حاجتمندها بیایید! مگر امام زمان برای حاجتاست دیگر! مریضهمین 
درد شفا دادن درست شده است؟! شاید امام زمان بیاید و قلم پای یکی را خُرد  است؟! مگر امام زمان برای پا

طور باشد که اگر آقا در منزلمان نکنیم؟! چرا باید ایکند، چه اشکالی دارد؟! این چه اشتباهی است که ما می
مان بمیرد! این چه اشتباهی است ما داریم که بیایند و بچّۀ ما مریض باشد، شفا پیدا کند؟! شاید آقا بیایند و بچّه

طور باشد که ما خیال بکنیم منظور از شود؟! چرا باید ایناگر آقا یا بزرگان عنایتی بکنند، قرض انسان أدا می
آورند، این است که انسان به واسطۀ آن یک زندگیِ خوش و با سعادت و با سلامت گان در منزل میبرکتی که بزر

 طور باشد؟!و با رفاه خواهد داشت؛ چرا باید این
اش در چاه افتاد و مُرد و تمام شد! این پیغمبر وارد منزل یکی از انصار شدند، همین که وارد شدند بچّه

کاری نکرد و ابداً به روی مبارک نیاورد، هیچ! بعد بلند ه آنجا رفتند، این زن هیچهم از قدم پیغمبر! پیغمبر ک
اش رفت و شام و ناهارش را قشنگ خورد و سیر شد! شوهرش که آمد، گفت: شد و راهش را کشید و در خانه

هایی بودند که جریان از این قرار است! اصلًا صدایش را هم درنیاورد؛ چون پیامبر آنجا بودند! ببینید چه زن
من »ای فرمودند که: آورد! پیغمبر یک جملهآورد! زن عجیبی که اصلًا به روی پیغمبر نمیاصلًا آدم شاخ درمی

 1«کنم!های گذشته افتخار میبه امثال این زنان بر امّت
آید، حتماً باید مریض شفا پیدا کند؟! چرا؟! چه کسی گفته است که وقتی حالا پیغمبر که در منزل می

 اش مثمره و سبز بشود؟! نه، شاید درخت سبزش بخشکد!شود باید درخت خشکیدهپیغمبر وارد یک منزل می
استاد آن کسی است که کردند رفقای آقای انصاری و آقای حدّاد به این إشکال مبتلا بودند و خیال می

خواهد بیاید از ما مالیات آقا، صدّام می»آمد پیش آقای حدّاد که: برایشان رفاه دنیوی بیاورد! فلان شخص می
دادند که این دعا را در دکّانت آویزان کن! طرف و مثلًا آقای حدّاد هم دعایی به او می« بگیرد، شما کاری بکنید!

گرفت! ولی آیا رفت پی کارش و مالیات نمیشد و میدید، بلند میس را نمیکرد و جنآمد و نگاه میهم می
مان دارد وقت تابستانش های فاستونیآقا پارچه»آمد پیش آقا، که: این درست است؟! درست نیست! طرف می

! حالا خب چه بگویند؟« خرند، دعا کنید بخرند!گذرد و تومانی پنج زار تو سرش خورده است؛ اینها را نمیمی
مان فلان آقا بچّه»آید پیش آقای حدّاد که: فروش رفتن اینها به صلاح توست؟! این خوب است؟! طرف می

کردند و اتّفاقاً ایشان دعا می« عیب را پیدا کرده است، فلان مشکل را پیدا کرده است، دعا کنید برطرف بشود!

                                                      
 کنند.این داستان را به چند طریق نقل می ٦٨ ـ ٦٥ص مرحوم شهید ثانی ـ رضوان اللَه علیه ـ در مسکّن الفؤاد،  1
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 خواهند ما را داشته باشند!ه میآیند! یعنی خلاصشد! خب ایشان با ما راه میبرطرف هم می
کرد. در مجلسی که ایشان در طهران تشریف آورده بودند، آقای شخصی بود که آقای حدّاد را اذیّت می

حدّاد مطلبی فرمودند که این مطلب، مطلب بالایی بود. یکی از همین جهّالی که ملازم حاج آقا کذا بودند، 
آقای حدّاد سرشان را پایین انداختند و عصبانی شدند و « نباشد!شاید صحیح »شروع کرد به اعتراض و گفت: 

آیند، نه رهایمان روند، نه میآخر ما با اینها چه کنیم؟! نه می»بعد سرشان را بلند کردند و رو کردند به افراد که: 
 «کنند!می

کنند؛ ولی اض میگیرند و اغمآیند و دیگر به بزرگواری خودشان ندیده میخلاصه، اینها با ما راه می
 بالأخره ما هم باید حیائی داشته باشیم، عقلی داشته باشیم و قدری فکر داشته باشیم!

 فرمودند:خدا رحمت کند مرحوم آقای حدّاد می
درد خورد، فکر و عقل است؛ اینکه عقلتان زیاد بشود و قضيّه را بفهمد، بهآنچه به درد سلوک می

 خورد!می

 فرمودند:ایشان به من می
 اش چقدر است؛ این مهم است!فهمد و فهم سلوکیبه عمل نگاه نکنيد، ببينيد او چقدر می

 ادراک کلام اولیاء الهی براساس سعۀ وجودی و تخیّلات جزئیّۀ افراد
صدد هستند مشکلات خودشان را با سؤال و جواب و با پرسش و پاسخ و با مطرح  لذا افرادی که در

گاه به مقصود نخواهند رسید! دلیلش این است که آن بکنند، بدانند که هیچای حل ای و مسئلهن مشکلهکرد
وقت جوابی نیست که کما هو حَقُّه باشد؛ جوابی طبق تخیّل ما و طبق سعۀ ما دهد، هیچجوابی که استاد می

توانیم از ا تحمّل کند، و ما هم نمیتواند آن جواب راست! اگر بخواهد آن جواب ما حَقُّه را بدهد، کسی نمی
کند، و جزئی هم شود جنبۀ مقطعی و جزئی پیدا میمحدوده خیال بیرون بیاییم؛ بنابراین مسائلی که سؤال می

برد! در این جزئی و این مورد، در آن جزئی و آن مورد و.... و لذا من خودم بعینه و با گاه راه به کلّی نمیهیچ
هایشان نسبت به آقا اشتباه گوش خودم شنیدم افرادی که به این نحو هستند، در قضاوت چشم خودم دیدم و با

قدر با ولیّ خدا ببرد، مگر اینکه آنکنند! خیلی مشکل است که انسان از مسائل جزئی به کمالات کلّی پیمی
 شود.دست آورده باشد، والّا نمیممارست داشته باشد که خم و چم قضیه را به

صدد این نباشیم که صحبتی بشود و مطالبی مطرح بشود؛ آن چیزی که  حساب، ما خیلی در روی این
شود و شود و صحبت گفته میوقت این دستور است، خب این دستور عمل میهست این است که حالا یک

طرح کنم، اینها مطالبی است که ممن هم ابایی ندارم. مطلب از این قرار است که این مسائلی که مطرح می
نمودنش برای این است که بالأخره اگر نفس مستعدّی هست، بتواند اینها را قبول کند. ما که طَرْفی نبستیم، 

 حالا در هر صورت مانع خیر هم نباشیم.
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خواهیم که خودشان مثلًا یک فقره از دعا را امّا اینکه آیا مسئله منحصر به ما است؟ نه، واقعاً از رفقا می
کنم! چون هر گویم، نه اینکه فکر کنید شوخی میبکنند و تفسیر بکنند. من این را جدّی میبخوانند و ترجمه 

بنی بِّعقُوبَتِّکَ و لاتمَکُر بی  إلهی لا»مثال، یکی از رفقا بیاید این  باب نفسی برداشتی دارد؛ الآن اگر من تؤَُد ِّ

ِ العلیِّ العهظيمرا معنا کند،  «فی حیلَتِّکَ  ه منِ آسیّد محسن از مطلب ایشان شاید استفاده خورم کقسم می واللَه
کنم! و شاید مطلبی به ذهن ایشان برسد که به ذهن من نرسیده باشد. واقعش همین است! اصلاً چرا رودربایستی 

 خواهیم این کار را بکنیم؟!خواهیم بیاییم و مدام سر چه کسی را کلاه بگذاریم؟! چرا میکنیم؟! ما می
طوری گوید؛ همینگوید، آن مطلب دیگری میگوید، آن یک مطلب میخب، این یک مطلب می

ها برای انسان متفاوت است. هم دعا خوانده شده و هم مطلب تقسیم شده است و هر کسی استفاده برداشت
 کند.می

 شود!المقدّمه چه میشاءاللَه ذیاین به عنوان مقدّمه، حال ببینیم إن
 هر شیءمعنای ادب و نحوۀ تحقّق آن در 

 فرماید:حضرت می
بنی بِّعقُوبَتِّکَ و لا إلهی لا خدایا، مرا به عقوبتت ادب نکن و با من »تمَکُر بی فی حیلتَِّکَ؛  تؤَُد ِّ

 «مکر نکن و برای من حيله نتراش!

طور کلّی، ادب یعنی یک ذاتِ مستعدّ بالقوّه را به فعلیّت درآوردن، چه انسان ادب بر دو قسم است، و به
 ر انسان، این معنای ادب و تربیت است.و چه غی

دهند که از آن یک میز ادب در هر شیئی متناسب با خود آن شیء است. وقتی یک چوب را به دستتان می
تراشید و درستش کنید، یعنی این طرف و آن طرفش را مییا یک تخت بسازید، شما این چوب را ادبش می

شود؛ یا اینکه یک درخت را ادب اینکه برای میز یا تخت آماده می آورید تاکنید، و خلاصه این را بار میمی
بندید که این مستقیم بالا برود تا اینکه گذارید و میکنید، یعنی وقتی که درخت نهال است بغلش چوب میمی

ـ  چه انسان و چه غیر انسان آن نفوس و آن ذواتی ـ 1گویند ادب.قدرت پیدا بکند و خودش بایستد؛ به این می
 ٢کند.که قابلیّت برای صیرورت و فعلیّت دارند، انسان استعداد آنها را تبدیل به فعلیّت می

                                                      
، باب الأدب؛ المیزان فی ٨٤جهت اطّلاع بیشتر پیرامون معنای ادب از دیدگاه عرفاء باللَه رجوع شود به منازل السائرین، ص  1

 ، کلامٌ فی معنی الأدب.٢٥٦، ص ٦تفسیرالقرآن، ج 
، 1٥؛ مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 1٠٦و  ٩٩به آیین رستگاری، ص جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود  ٢

 ، ذیل عنوان: پرورش استعدادها.٥٥1، تعلیم و تربیت در اسلام، ص ٢٢، ذیل عنوان: فرق تربیت و صنعت؛ ج 1٣٨ص 
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 السّلام در مذمّت تذکّر در ملأ عام مرحلۀ اوّلِ تأدیب، و روایت أمیرالمؤمنین علیه
خواهد انسان را ادب کند. ادب بکند، یعنی شخصی گناهی کرده و خطایی در مورد انسان نیز خدا می

وقت به او کند؟! یککار میمرتکب شده است و باید اثر آن گناه و اثر آن خطا از نفس این بیرون بیاید. با او چه
خواهد به دهند که این کاری که کردید اشتباه بود. )چقدر خوب است که همیشه انسان اگر مییک تذکّری می

النصُحُ »السّلام دارند که:  امیرالمؤمنین علیه کسی تذکّر بدهد، در جای خلوت بگوید، نه در یک مکان عمومی!

خواهد نصیحت اگر انسان می« انسان اگر در ملإ عام نصیحت کند، کوبیدن شخص است! 1بَینَ المَلََ تقَریعٌ؛
آید طوری است که میوقت اینبکند، اصلاً جلوی کسی نصیحت نکند، بلکه در خلوت و خفاء بهتر است!( یک

دهد. حالا راجع به این تأدیب و عقوبت آید گوشمالی میوقت هم میشود، و یکؤثّر واقع میکند و مو تأثیر می
 کنم قبلًا صحبتی شده بود!و... و اینکه در چه مواقعی است، خیال می

 معنای صفت ناپسند مکر
ی طور کلّصحبت کنم که منظور چیست؟ مکر، به «تمَکُر بی فی حیلَتِّکَ  لا»گفتم امشب راجع به این 

ای که به واسطۀ آن، انسان ذهن شخص را منحرف کند و یک یک صفت ناپسندی است. مکر: یعنی وسیله
نحوی کند، یعنی مطلب را بهای را بر او تحمیل کند. وقتی که یک شخص به دیگری مکر میمطلب ناخواسته

ص ماکِر و مکّار از پسِ پرده خبر بیند، امّا چون خود این شخدهد که او روندِ کار را عادی میبرای او جلوه می
گوید بیا از من بخر! مثلًا طرف خودش جزء اعضای دولت ای دارد، میداند که این روند چه نتیجهدارد و می

کند که بر طبق تصویبِ این لایحه، تعرفۀ ای را تصویب میاست و خبر دارد که فردا یا پس فردا دولت لایحه
گوید: آقا این ماشین را از من فروشد و میشود؛ و زود ماشین را میرزان میآید و ماشین اگمرکی پایین می

آید این ماشین را خبر میجا بیشود! آن بندۀ خدا هم از همهبخر، خیلی برایت خوب است! دارد گران می
 گویند مکر.بیند ماشین یک میلیون پایین آمد! این را میدفعه فردا میخرد، بعد یکمی

 گفت:قا مییکی از رف
دفعه دیدیم تيرآهن در بازار آهن زیاد شد. آن روزی که قطعنامه را اعلام کردند، ما یک

فروخت. گفته بودند: تر میها را یکی دو تومان پایينهای پر از آهن آمد و خلاصه این آهنکاميون
کردم بد آمد! یعنی  ها خریدند. من استخارهخواهيم بفروشيم! خيلیانبارهایمان زیاد آمده است و می

دار است! آقا شود این دلش برای مردم بسوزد و بياید کمتر بدهد، خندهبه دلم گذشت، گفتم نمی
دفعه آن آهنی که دو تومان ملتّ خریدند! ساعت دو بعد از ظهر، قطعنامه را اعلام کردند، یک

ای به ت سرِ هم سکتهترخریدند، بيست تومان پایين آمد! فرض کن که اصلاً هيچ! لذا پشارزان
 بردند!بيمارستان می

پرده خبر دارد و کس دیگری خبر ندارد و او قضیه را گویند؛ یعنی خودش از پشتاین را مکر می
                                                      

 .٣٤1، ص ٢٠الحدید، ج أبیشرح نهج البلاغة، ابن 1
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 گذارد!گرداند و کلاه سر طرف میبرمی
 تببین و تفسیر معنای مکر خداوند

هم مکّار باشد؟!  طور ممکن است که خدامکر به طور کلّی یک صفت ناپسندی است؛ حالا چه
اصلًا معنا ندارد که خدا « بری، مکر نکن!کار میای که به من به؛ در حیلهتمَکُر بی فی حیلَتِّکَ  لا»فرماید: می

در جریان  1مكِٰرِينَ﴾؛ۡ  رُ ٱلۡ  واجد صفت ناپسندی باشد! در آیه داریم که: ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَهُ وَٱللَهُ خَي
رفت گذاشتند و ماهی میداشتند حصیر میدر روز شنبه صید نکنید و اینها برمی حضرت موسی که خدا فرمود

گوید: باشد، کند و میزدند: ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَهُ﴾، خدا هم با اینها مکر میکردند، اینها کلک میو آنها صید می
رُ ۡ  لوتر است؟! ﴿وَٱللَهُ خَيکنیم! ببینیم چه کسی جعیب ندارد، تو به ما مکر کن؛ ما هم به تو مکر می

وقتی « دست خدا بالا است و خدا همیشه دست بالا را دارد!» ٢﴾،ۡ  دِيهِمۡ  قَ أَيۡ  مٰكِرِينَ﴾؛ و ﴿يَدُ ٱللَهِ فَوۡ  ٱل
 برد!بَرَد؟! مشخّص است که خدا میوقت چه کسی میخدا دست بالا را دارد، آن

زند؛ یعنی ما یک کاری که خدا به انسان پاتَک میحالا مکر خدا به چه معنا است؟ آیا به معنای این است 
زند، از باب اینکه خدا قهّار است و مدیر است و مدبّر است و آید به انسان رودست میدهیم، خدا میانجام می

 است؟! یا اینکه نه، مکر خدا عبارت است از عمل و فعل خود انسان! فهعاّلٌ لِما یهشاء
دهند وقت دستوری که به انسان میما باید فلان کار را انجام بدهید! یکدهند: شآقا به انسان دستور می

گویم و رویم ـ من خودم را میشویم میکنیم و حتماً بلند میموافق با طبع و میل ما است، خب فوراً اقدام می
گردیم تا ئم میدهند موافق با طبع ما نیست، داوقت دستوری که آقا به ما میبا کسی هم کاری ندارم ـ امّا یک

دهند که شما باید این کار را انجام بدهید، برایش راه فرار پیدا کنیم! این مکر است. فرض کنید آقا دستور می
مثلًا بروید پیش فلان شخص و این کتاب را ببرید و به ایشان بدهید! و من با آن شخص قهر هستم و کدورت 

 گویم منظور این است که کتاب برده بشود دیگر! این مکر است.دهم رفیقم ببرد و میو نقاری دارم، کتاب را می
این را برو بده فلان شخص و »ای دادند و فرمودند: وقت آقا چند سال پیش به من یک بسته یا نامهیک

من رفتم دادم و گفتم این را بده به مادرت! آن شخص یک فکری کرد، و چون محرم و « بگو به مادرش بدهد!
آخر با مادرش خیلی خوب نبود! من رفتم « نشد، این را شما خودتان ببرید بدهید!»یم، گفت: وخویش بودقوم

 طور کردند.گفتم دادم ولی ایشان این« دادی به آن شخص؟!»مشهد، آقا فرمودند: 
خواهم ات را حل بکن! امّا من نمیفرمایند: برو با فلان کس که با تو مسئله دارد، مسئلهوقتی آقا به من می

                                                      
 :٣٠٨، ص ٥. معاد شناسی، ج ٥٤( آیه ٣سوره آل عمران ) 1
 «مردم مَکر نمودند و خداوند مکر نمود، و خداوند بهترین مکر کنندگان است.»
 .1٠( آیه ٤٨سوره فتح ) ٢
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خواهم بگویم من همان خواهم به طرف بگویم که من اشتباه کردم! چون میاز موضع خودم پایین بیایم و نمی
ام گویم که شنیدهروم و میانۀ آن شخص میشوم و درِ خطور بگویم، پس بلند میخواهم اینفلان هستم و نمی

ام ام، من آمدهام فلانی را ببینم. حالا اصلًا خبری نیست! یعنی خیال نکن من برای تو آمدهفلانی اینجاست؛ آمده
قدر با طرف صحبت کرده باشم آنجا رفتم؛ این مکر است! باید بلند شوی بروی فلانی را ببینم! برای اینکه همین

خواهم از موضع خودم پایین مٌ علیکم! حال شریف خوب است؟! آقا ما غلط کردیم! امّا چون نمیبگویی: سلا
کند به کار کردن؛ البتّه فکر نیست، وهم و خیال است و شیطان است! این فکر شروع بیایم، فکرم شروع می

کنم که از موضع خودم  طوری بروم با او برخوردطرفش کنم، اینطرفش کنم، آنکند به کار کردن که اینمی
گوید که دیدی فلانی آمده و چه کار کرده است! لذا مدام رود به رفقایم میپایین نیایم! اگر این کار را بکنم، می

بافم. بله، به یک نتیجه رسیدم! پس بافم و میکنم و میکنم، درست میکنم اینها را درست میشروع می
کار را کردم آید که بله، آقا من رفتم اینگیرد؛ بعد مید و نتیجه هم که نمیروطوری بروم مطرح بکنم! امّا میاین

 و درست شد و تمام شد!
 عدم وصول به حقیقت دستورات و افعال اولیاء الهی

مثل اینکه یک دفعه . ای راجع به خود من اتّفاق افتاده بودچرا راه دور برویم، از خودمان بگوییم؛ قضیّه
قضیّۀ دکتر بردن یک . ا به من دستوری داده بودند و من در آن دستور کوتاهی کرده بودمبه رفقا گفتم که آق

اش خیلی روشن بود؛ و بعد وقتی که ایشان مطّلع شدند، برای خویشان بود، و خب این قضیّه و خانمی از قوم
نیامده بود، ولی من بعضی از افرادی که در آنجا بودند از این تأسّفِ آقا خیلی خوششان ! من تأسّف خوردند

تقریباً حدود سه چهار ماه از ! خودم از این تأسّف آقا خیلی متأثّر شدم که خلاصه من در اینجا کوتاهی کردم
یک روز جایی نشسته بودم و اصلًا ذهنم در این [. جبران کنیم]این قضیّه گذشت، گفتیم بیاییم مثلًا بعدش 

طوری به ذهنم آمد و یک مسئله برای من روشن شد ن قضیّه همیندفعه ایقضیّه نبود و جای دیگر بود، که یک
شد مگر با انجام دادن این دستور؛ و چون انجام ندادم، که مشکلی در نفس من بوده است و آن مشکل رفع نمی

قشنگ مثل یک چراغ برای من روشن است، و اگر بخواهد این برطرف بشود، باید . هنوز آن مشکل باقی است
که قضیّۀ ماست و دروازه بود، یعنی هیچ ربطی به هم ای اتّفاق بیفتد؛ درحالتیچنین قضیّهر یکدوباره نظی

 !نداشت، ابداً
توانیم ام، دیگر زبانم مو درآورد و آن اینکه: ما نمیام، هزار دفعه گفتهگویم، صد دفعه گفتهاین را که می

کردم، رابطۀ بین این کارهای اولیای خدا را در معیار بگنجانیم! به وحدانیّت خدا، اگر من تا روز قیامت فکر می
ـ  با آن گشادگی که او قائل است توانست ـهم نمیکردم! حتّی آقای سروش وقت پیدا نمیدو مسئله را هیچ

 تواند!رسد که بین این دو مسئله رابطه است، ابداً! مطلب حق است! نمیپیدا بکند! اصلًا ذهن به این نمی
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دهند که آقای فلان، برو این کار را انجام بده! چرا گویند مکر کردن! یعنی وقتی آقا دستور میاین را می
بینی اش را میوقت نتیجهزنی؟! آقا خودش ختم همه است، آنگردی؟! چرا داری کلک میک میدیگر دنبال کَلَ

بینم ام، میای را برای آقا بگویم، هنوز نگفتهآیم قضیّهکه ختم همه است! گاهی اوقات شده است که من می
گوید: برو، نادان خودتی! کند میام، با آن نگاهی که میوای، وای، پاتک را زده است! و هنوز دهنم را باز نکرده

خواهی بگویی! یعنی پاتک را زدیم قبل از اینکه تو به فکر تک بیفتی! بنده خدا پاتک تا آخر خواندم که چه می
ایم؛ یعنی خوب جایی آمدیم، اش را بگویی! آقا همین است! بد جایی آمدهخواهد بقیّهخورده به تو، دیگر نمی

 ری نکن، سنگْ سنگِ سفتی است!ولی جای سفتی است، هر کا
 نحوۀ تسلیم بودن مرحوم علّامه طهرانی در مقابل اساتید سلوکی خود

طور که من خودم از رفتار و کردار ایشان نسبت به بزرگان و اساتیدشان به یاد دارم، خدا را شاهد آن
گیرم، کنم و مسائل را در نظر میگیرم با اینکه من بچّه بودم و حتّی وقتی بزرگ شدم و الآن که دارم قیاس میمی

زد، به اندازۀ سر سوزنی باطن و ایشان در جلوی استادش عین آینه بود! یعنی وقتی که با استادش حرف می
گوید، نشان موج است، همانی را که میظاهرش اختلاف نداشت؛ عین آینه بود! آینه چطور است؟ آینه بی

آمد طوری بگویم، نمیآمد. فکر اینکه چهاست، همان به زبان می گذشتهدهد؛ یعنی همانی که در دلش میمی
گویند رفتن به این سفر خوب نیست، آمد. میطوری و به چه قسمی مطلب را مطرح بکنم، نمیو فکر اینکه چه

به دور ای که طرفی مطرح کنیم، شاید آقا به ما بگوید برو مکّه! آن مکّهحالا بگوییم برویم پیش آقا قضیّه را این
 سنگ باشد بدون ولایت آقا، این چیست؟!

 سیر باطنی در ممشای سلوکی عرفای اویسی
یعنی اصلًا اویس یک جریانی در بین عرفا دارد و یک  1اویس در همۀ عمرش پیغمبر را یک بار هم ندید؛

؛ یعنی اویس همان کسی بود که الآن صحبتش را کردیم ٢حساب و کتاب جدایی دارد! اویس خیلی قوی بود!
گشت که بشنود و ببیند و لمس کند؛ نه، در خودش طوری دنبال ظاهر نمیدنبال حرف نبود، در خودش بود. این

اند! لذا در بین عرفا ها معروفخواهم اصلًا ببینم! و اصلًا اویسیرفت. پیغمبر را دیدم، ندیدم؛ برو آقا، نمیمی
اطنِ اویسی باشد؛ آنها یک چیز دیگر هستند که با بقیّه فرق اویسی یعنی مَشی او، مَشیِ اویسی باشد، باطنش ب

کنند و با افراد دیگر متفاوت هستند. اصلًا پیغمبر را ندید! خب از آن طرف بالأخره نفس است و اشتیاق می
گوید: بلند دارد، هنوز به کمال نرسیده و این عقربه از جایش تکان نخورده است. بعد از آرزوهای زیاد، می

                                                      
 .1٧٩، ص 1رجوع شود به أسد الغابة، ج  1
 .٢٦٣، ص ٢الملکوت، ج  ـ رجوع شود به انوار رضوان اللَه علیه جهت اطّلاع بیشتر پیرامون احوالات اویس قرنی ـ ٢
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و بیایم! ولی حالا از آن طرف گرفتار است! عجیب اینجاست که تمام گرفتاری اویس، مادرش است که شوم 
تا شتر و یک جُل  گذاشت، خب اصلًا مدینه بود! او که دوگذارد بالای سرش! اگر مادرش میخدا همین را می

 آمد مدینه!شد میو پوست بیشتر نداشت؛ بلند می
 می گوید:

ش خبر ندارمآسوده خودم که خر  ندارم *** از کاه و جوه
1 

* * * 

 ٢بينی چه کار *** کار مُلک است آن که تدبير و تأمّل بایدشرند عالم سوز را با مصلحت

دار و نگذار برود گوید: هان، او را بگیر و نگهگذارد و مییعنی خدا درست یک کسی را بالا سر می
: دلم  گوید: نه! ـ: بگذار بروم پیغمبر را ببینم! می گوید: نه! ـ، میآیدپیغمبر را ببیند! هر دفعه که پیش مادر می

: نه، نه، نه، نه! هر دفعه او پیش این مادر آمد که یک دفعه بروم  : مُردم از فراق! ـ : نه! ـ تنگ شده است! ـ
گوید: نه! حالا می اندازد؟! همان که این را نگه داشته است، همانشود! چه کسی در سر این مادر میببینم، نمی

آید و... سر مادرش کلک رود، الآن سیل میکرد که تجارتم و گوسفندانم دارد در مدینه از بین میاگر مکر می
 دید که چه شود؟!شد؛ امّا پیغمبر را میآورد که بیاید و پیغمبر را ببیند، و مادرش هم راضی میدرمی

علاقه داشتند، امّا پدرشان راضی نبود که برای دیدن  یکی از همین رفقای ایشان به آقای حدّاد خیلی
گوید: نه! و آن وقت این دید اگر بخواهد به پدرش بگوید، میرفتند و این میآقای حدّاد کربلا بروند. آنها می

گردم؛ و پانزده روز به داد که من کربلا هستم و دارم برمیرفت از کربلا نامه میچه سفری است؟! لذا او می
کرد که او طهران است و خب کاری به او نداشت. ماند. پدرش هم خیال میاینکه مثلًا طهران است، می فرض

ماند! خب این آمد، یک ماه دیگر میرفت کربلا، و تازه بعد از پانزده روز یا بیست روز که آن نامه میبعد می
که باید و طوریکه هست اینکه آنخندد و... ولی چیزی گوید و میچه مسافرتی است؟! آقای حداد هم می

 کار کنیم؟!شود. این قضیّه خیلی مهم است! این را چهبرد و از فیوضات خود ایشان محروم میشاید بهره نمی
 مکر خدا نتیجه و حاصل مکر و تفکّرات نفسانی خود شخص

، آنهایی که برای ما خوب است شنویمکنیم؛ مطالب آقا را میرویم مکر می﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَهُ﴾؛ ما می
رویم، امّا آنهایی که نه، با شئونات ما درگیر است و با نفسانیّات ما در تضاد است و با موقعیّت زود دنبالش می

آید، رود، پایین میطور بالا میکشیدن، و همینکند به نقشهما در تصادم است، این کلّۀ کامپیوتری ما شروع می
روم، طوری میکند! بله، پیدا کردم؛ ایندفعه معادلۀ سه مجهولی را حل میآید، یکمیرود، پایین بالا می

                                                      
 .٣٤، ص 1امثال و حکم دهخدا، ج  1
 .٢٨٦دیوان حافظ، غزل  ٢
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ین نادان خبر ندارد از آن وقتی مٰكِرِينَ﴾؛ اۡ  رُ ٱلۡ  که ﴿وَٱللَهُ خَيکنم! درحالیکار میکنم و چهطوری میاین
 که کامپیوترت کار کرد، مکر خدا هم شروع شد!

کار کنم، داری این است که از همان موقعی که شروع کردی به اینکه چهخواستم بگویم ای که مینتیجه
گویم، پاتک خوردی! روم و این را میگویی میخوری! همین که میخوری و خبر نداری که داری میپاتک می

فهمی و صدایت هوشی و نمیزند و بینوش جانت باشد! منتها نادان، خبر نداری، یک آمپول به تو می
ید! همین که رفتی نقشۀ دوم، یک کارد دیگر به طرفت آمد، نقشۀ سوم یک کارد دیگر، بعد نقشۀ آخر آدرنمی

تازه او خوشحال است که هم به  1هِ رجِٰعُونَ﴾!ۡ  إِلَي ۡ  ای، الفاتحه! ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاپاره افتادهکه تمام شد، پاره
 ؛ این را ببین!دستور آقا عمل کردم و هم از موضع خودم پایین نیامدم

شود؛ نه اینکه تو مکرت کنی شروع میشود؟ از وقتی که تو داری مکر میمکر خدا چه زمانی شروع می
ای که تو داری و از قدم اوّلی که زند، نه! از همان نفسِ فکر و نفسِ نقشهمی ٢را کردی بعد خدا به تو پولتیک

دانستی، این خودت را به ندانستن و جهل نزن! اگر نمیدانی! کشی برای اینکه تغییر بدهی! و این را میمی
 دانیم!مان خوب میدانی، همهدانی و خوب هم میآوردی! منظور آقا را میها را درنمیبازی

قدر دعا و استخاره اند: فلان کار را نکن! و من اینآقا به من گفته»گفت: شخصی پیش من آمده بود و می
دانی که قضیّه یک جایش عیب دارد، دیگر دعا و استخاره ندارد، رهایش اگر تو میگفتم « کردم که خوب بیاید!

خواهی با دعا و استخاره، منویّ آقا را برگردانی؟! از همان موقعی که ما شروع کن؛ شد شد، نشد نشد! می
دانی! درست اً میکردیم امر ایشان را به نحو مطلوب پیاده کنیم، ﴿مَكَرَ ٱللَهُ﴾ شروع شده است! نه اینکه بعد

ماند که با شخصی عداوتی دارید یا از او طلبی دارید، و در منزل او یک کاسۀ خیلی قیمتی هست و مثل این می
دانید که یک مایع خیلی قیمتی هم در آن کاسه هست و فرض کنید که صد هزار تومان یا دویست هزار تومان می

آب خوردن،  روید آنجا و به هوایشوید میدست بیاورد. بلند مییا ده میلیون خرج کرده است تا این مایع را به
برید! و حالا نگو که اصلًا داخل این کاسه اش را از بین میخورید و تمام سرمایههمۀ مایع داخل آن کاسه را می

خورید، مکر او شروع شده است؛ ای که دارید میکردید با ارزش است! با همان جرعهسم است و خیال می
کنی، کنی داری به او مکر میخوری، خیال میای که داری میعنی همان نفسِ خوردن، پاتک اوست! هر جرعهی

خیال، بگذار بخورد؛ بخور، بخور بابا جان، آره خیلی گوید: بیزند! میولی خبر نداری که او دارد به تو می
گویی: کلکش زدم خندی و میو به او میخندد! تخندی، او هم دارد به تو میشیرین است! تو داری به او می

برم! اش را از بین میخورم و الآن سرمایهقدر برایش پول داده و خرج کرده بود، دارم میو آن چیزی را که این
                                                      

 .1٥٦( آیه ٢سوره بقره ) 1
 «ای.بردن کاری و رسیدن به نتیجهبردن تدبیر و مکر برای پیش کارسیاست، به»فرهنگ فارسی عمید:  ٢
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خندد و هیچ خندی؛ نقشه است دیگر! او هم از آن پشت مدام میکنی و داری به او میداری به او مکر می
شود که گوید: بخور! کِی معلوم میی عالی است، برای تو خوب است! مدام میگوید! بخور، بله خیلنمی
افتی؛ آن موقع معلوم دفعه دراز به دراز روی زمین میخوری و یکاید؟ وقتی که مییک از شما برنده شدهکدام

 شود که تو مکر کردی یا او!می
ا، من را به روزگاری نینداز که با هر قدمی یعنی خدای؛ «تمَکُر بی فی حیلَتِّکَ  و لا»ما هم همین هستیم، 

زنم، آن چیز برای دارم، چاهی برای خودم بکنم! من را در وضعی قرار نده که دست به هر چیزی که میکه برمی
کند و مدام دارد برای من بلا شود! آن کسی که از مسئله دور است، همین است؛ او مدام برای خودش چاه می

﴿وَمَكَرَ ٱللَهُ﴾ یعنی نه اینکه خدا مکر کرده است؛ مکر برای خدا نیست، خدا مکر کند! پس خودش مکر می
زند، خدا با کسی دشمنی ندارد، چرا باید کلک بزند؟! بلکه نتیجۀ عمل هر کند، خدا سر کسی کلک نمینمی

 شخصی مکر خداست، و این برای همین فرد مکر است!
آیند قرآن دهد به آنهایی که میگذارد! پنبه میوشش پنبه میخواهد سر خدا را کلاه بگذارد، در گاو می

یک گونی پنبه آورده بود و به هر کسی وارد  1ها را در گوشتان بکنید تا کلام محمّد را نشنوید!بشنوند که پنبه
شتنی، گذاداند با هر پنبهگفت: بیا بگیر و در گوشت بگذار! نمیداد و میشد یک بسته پنبه میمسجدالحرام می

؟! اگر تو خودت را نگاه خواهی نگذاری صدای پیغمبر را بشنوندرود! تو میخودش دارد دو قدم عقب می
رسید! ای مسکین، خبر ات به ثریّا میآید، فریاد استغاثهکردی که الآن با این عملت چه دارد به سرت میمی

چیند؛ و این کار، کار ی خودش سنگ و آجر میخواهد جلوی دیگران را بگیرد امّا مدام دارد جلونداری! او می
 شیطان است!

لِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد  اللههمّ صه

                                                      
 .٨، ص 1٩؛ بحار الأنوار، ج 1٣٧، ص 1إعلام الوری، ج  1
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